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 چکيده
گيری تمـدن نـوين اسـلامی فراينـدی اسـت مرکـب از دو جريـان شکل
ی اسـتمرار و تکامـل که مسير روشنی را برا« عينی»و « فکری» ۀتنيددرهم

ها و ابعـاد لفهؤدهد. در کنار مروی جوامع انسانی قرار میتمدن بشری فرا
ها و ابعاد فکـری لفهؤين اسلامی، مگيری و بالندگی تمدن نوشکل« عينی»

ای برخــوردار اســت. و علمــی و مطالعــاتیِ ايــن مســير از اهميــت ويــژه
 ۀدايد اين فرايند و تقويت عزم و ارحقيقت برای تسريع، تسهيل و تشددر

 ۀهـای متنـوع و پيچيـدجمعی امت اسـلامی، تعميـقِ معرفتـی در عرصـه
هــای علمــیِ پژوهــی امــری ضــروری اســت کــه بايــد در تــلاشتمــدن
نيازهای اصـلی يکی از پيش ،روايناز شود؛متبلور  منديافته و نظامسازمان

مـل در بـاب سـاختار منطقـی مطالعـات أاين جريان فکری و مطالعاتی، ت
راه فراينـد  ۀو تکميل نقش هاتمدنی در راستای رفع ابهام، پاسخ به پرسش
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هـای ها و عرصهفهلؤسازی نوين اسلامی است. اين مقاله براساس متمدن
سـازی نـوين ها و مطالعات علمی پيرامـون تمـدننياز برای پژوهشمورد

هـا و دهد که براساس آن، نيازها، خلأرا پيشنهاد می ایطرحوارهاسلامی، 
هـای پژوهشـی شود و محورها و اولويتهای مطالعاتی روشن میکاستی

موزشـی برای محققان، مراکـز پژوهشـی و مجـامع علمـی و آ اين عرصه
ديگـری هـم  هـایطرحـواره، طرحوارهدر کنار اين  د. طبعا شوترسيم می

 افزا، بتوان بـه سـاختار منطقـیتواند مطرح شود تا در تعاملِ علمیِ هممی
 لعات تمدن نوين اسلامی دست يافت.جامع و مورد توافق در مطا

 .ازیتمدن پژوهی، تمدن نوين اسلامی، مطالعات تمدنی، تمدن س :هاواژهکليد

 مقدمه
و  تنيدههای متکثر و درهمفرايندی است پيچيده، بطیء، دارای مؤلفه هاتمدنگيری شکل

بر يـک تفکـر گاه آن تمدن است. هر تمدنی مبتنیای که خاستگاه و تکيهبر انديشهمبتنی

نـه  ها، سطوح و ساحات ايـن تأثيرگـذاریولی نوعِ تأثيرگذاری آن تفکر و عرصهاست. 

ها را تمدن« هاانسان»چند گيری دقيق و کمّی است. هراندازهقابل سنجش و  يکسان و نه

 ؛سـتاهـای غيـرارادی نيـز تـابع عوامـل و زمينـه کليت ساخت يـک تمـدنسازند، می

ای گونـهکـه بـه اسـت «عينـی»و « فکـری»جريـان  ينـدی مرکـب از دواسازی فرتمدن

 هاست.انسان ۀمِ ارادات تابعِ چندانراتی نهتنيده و با تأثير و تأثدرهم

ينـد تمـدن نـوين انيز از اين قاعده مسـتثنی نيسـت. در فر سازی نوين اسلامیتمدن

ناب اسلامی کـه  ۀانديش ديگر، یها و عوامل غيرارادی و ازسوسويی زمينهاسلامی نيز از

کننـد. و متقابل نقش ايفـا مـی تنيدهای درهمگونهخاستگاه انقلاب اسلامی بوده است، به

عمـل برداری بـهها و عوامل مساعد، بهترين بهرهيند از زمينهااست که در اين فر آنم مه

 حداکثر تلاش و تدبير صورت پذيرد.آيد و در بعد ارادی و فکری آن، 
گيـرد. نخسـت ت مـیئکـلان نشـ ۀسازی، خود از دو مؤلفعد ارادی و فکری تمدنبُ

ودهای ها و فراز و فرکه پيچيدگی اراهگشراه صحيح، جامع، کارآمد و  ۀدستيابی به نقش
نشــان دهــد و  کــافی معرفتــی و دانشــیِ ۀســازی را بــا اســتفاده از پشــتوانمســير تمــدن
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باور  و ها باشد و ديگری اراده و عزم راسخدهنده به پرسشها و پاسخابهام ۀکنندبرطرف
و دهـی صـحيح امکانـات ی ايمان به ضرورت آن و سـازمانو حت سازیبه امکان تمدن

راه طراحـی شـده اسـت. البتـه  ۀاسـاس نقشـهـدايت و مـديريت آن برهـا و توانمندی
ی و فراملی در سطح امت اسـلامی بـرای مشـارکت مـؤثر در مل ۀگيری عزم و ارادشکل
نخسـت وابسـته اسـت. اگـر  ۀسازی اسلامیِ نوين، تاحدودی به موفقيت در مؤلفـتمدن
دوم  ۀگيـری مؤلفـمتقن فراهم شود، شکلبر معرفت علمی و سازی مبتنیراه تمدن ۀنقش

تر تحقق خواهد يافت. دستيابی به معرفت لازم و عميـق بـرای بعـد تر و آساننيز سريع
ريزیِ علمیِ جـامع و کارآمـدی اسـت دهی و برنامهسازی، مستلزم سازمانمعرفتی تمدن

دهـی و نياز را پوشش دهـد. ايـن سـازمانفتی موردزوايا و سطوح دانشی و معر ۀکه هم
موردنيـاز  ها و رويکردهـای مطالعـاتی و پژوهشـیِريزی نيز مستلزم تدوين عرصهبرنامه
يـک  اسـلامی بررسی و تدوين ساختار منطقـی مطالعـات تمـدن نـوين ،بنابراين است؛

ای اسـت کـه در های علمـیدهی و تکميل تلاشنياز قطعی برای سامانضرورت و پيش
 اين عرصه بايد انجام پذيرد.

 «اسلامي تمدن نوين»تي چيس
هر تعريفی از تمدن، اين تمدن با «. اسلامی»و « نوين»تمدنی است  اسلامی تمدن نوين

و بديل  سوی ديگر، جايگزيناست و از« تمدن نوين غربی»يگزين سويی بديل و جااز
راهبردی است در  دهی تمدن نوين اسلامیشکل ،درحقيقت«. تمدن پيشين اسلامی»

برداری از علم هکنونی است که با بهر« تمدن غربی»رد رقيب و بديل. يکی برابر دو راهب
اقتصادی و اجتماعی و  ۀحدودی به رشد و توسعو فناوری جديد توانسته است تا

های معنوی، اخلاقی و اجتماعی فراوانی اما بحران ؛افزايش رفاه جوامع بشری کمک کند
تمدن »ديگری  ؛ناکارآمدی شده است را هم به همراه داشته است و امروز دچار چالش

پيشين است که طيفی از انديشمندان برای گريز از تمدن نوين غربی، « اسلامی
گفتمان  .(945ـ941صص :5836 کنند )نصر،سوی آن را پيشنهاد میآوری بهروی

کند که هم بتواند از در برابر اين دو راهبرد، راهبرد سومی را مطرح می انقلاب اسلامی
برداری کند و هم بهره ،مثبت تمدنی کنونی است ۀکه جنب ،علمی و فناوری ردهایدستاو
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به بعد معنويت و اخلاق و اصول ارزشی اسلام پايبند باشد و بدون بازگشت به تمدن 
 «تمدن نوين اسلامی» ،بنابراين شود؛مند های معنوی و اخلاقی آن بهرهپيشين، از ويژگی

در  ،روينا. ازنيست« پيشينی»است، اما « اسلامی»و نيست « غربی»اما  ،است« نوين»
تمدن کنونی غرب و  ۀمقولاتی که بتواند دانش و تجرب ۀبايد به هم مطالعات تمدنی

 تمدن پيشين اسلامی را در اختيار قرار دهد، توجه کرد.

 محورهای اساسي مطالعاتي
هـايی د به مؤلفهکردن محورهای اساسی مطالعات تمدنی بايرسد برای مشخصنظر میبه

هـا، حسـب ايـن مؤلفـهگيـرد و بردن مورد پذيرش قـرار مـیپرداخت که در تعريف تم
کـه نـاظر هايی . البته در مطالعات و پژوهشکردمحورهای اساسی مطالعاتی را مشخص 

ضـرب نياز است کـه حاصـلمتفاوتی موردها و رويکردهای ست، عرصهبه اين محورها
زنـد. هـر را رقـم مـی يکردها، نظام موضـوعات پژوهشـیها و رواين محورها با عرصه

ی، نظـام فرهنگـی، نظـام همچون نظام اقتصاد های اجتماعیمتمدنی دارای مجموعه نظا
هـا است که بنا به نظر برخی محققان، تماميت يک تمـدن را همـين نظـام غيرهسياسی و
ه از علـوم ر و برخاستبمبتنی ،اما اين نظامات اولا  ؛(84: ص5848)بابايی، دهند شکل می
« تمـدن»و « فرهنـگ»ديدگاهی که بين چند ممکن است بنا به هايی است که هرو دانش

سـاختاری ی و ها و اختلافات مبنايبخشی از فرهنگ تلقی شود، تفاوت تمايز قائل است
نتيجه هويـت يـک اوت نظامات اجتماعی هر تمدن و درو تف ها تمايزاين علوم و دانش
در قالـب نهادهـا، سـاختارها و  ايـن نظامـات اجتمـاعی ،زنـد و ثانيـا یتمدن را رقم مـ

هـای اجرايـی و تقنينـی و قضـايی و يـا سـازمان های اجتماعی از قبيل دسـتگاهسازمان
و  نبند و ظهور و بروز يک تمدن را تعييات میفاعی و امنيتی امتداد و عينيهای دنيروی
ای ی و هويـت ويـژهنی دارای يک روح کلر، اگر هر تمدبيان ديگبخشند. بهص میتشخ

کنـد، ايـن را مشـخص مـی آن تمدن و مبانی نظـری آن ۀ( که فلسف33: صاست )همان
دهـی و جهـت هـا و علـوم زيرسـاخت نظامـات تمـدنی را هـدايت،دانش مبانی نظری

تأثير و هدايت همين علوم شـکل کند و سپس نظامات اجتماعی تحتگذاری میاولويت
تداد آن برای تأثيرگذاری و حرکت جامعه، در قالب سـاختارها و نهادهـای گيرد و اممی
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ها و مبانی فلسفی و روح حاکم بر آن تمدن، تحقـق سنخ با نظامات، دانشمتناسب و هم
نظامـات »ای مسـتقيم نيـز بـر گونـهبـه« هـادانـش»و « مبانی فلسفی»يابد. البته عينی می
 .گذارندير میتأث« تارها و نهادهاساخ»و « اجتماعی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها با يکديگرآن ةتمدن و رابط ةهای چهارگانمؤلفه .2نمودار 

 آيد:دست میبر اين اساس، چهار محور کلان و اساسی در مطالعات تمدنی به
هـای فکـری و ارزشـی کـه هويـت تمـدن را مبانی فلسفی و نظری ناظر به بنيان. 5

 حاکم بر آن تمدن است. ۀبينی و انديشو جهان کندمتمايز می

خاصـی را « يک نظـام و سـاختار دانـايی»های برخاسته از مبانی که علوم و دانش. 3
هـا تمـدن ۀها را ثابت و مشترک بين همـهای سطحی که آنزند و برخلاف نگاهرقم می

 .هستندهای مختلف متفاوت شمارند، در تمدنمی

 سازد.را می« ماميت آن تمدنت»ها نظامات اجتماعی که ازنظر برخی ديدگاه. 8

بخـش ساختارها و نهادها و فرايندهای عامل در نظم تمدنی که ابزار کلانِ تحقـق. 9
 5عينی نظامات اجتماعی هر تمدنی است.

                                                        

. هرچند در منابع موجود کمتر به اين مؤلفه پرداخته شده اسـت، اهميـت کـارکردی ايـن نهادهـا و سـاختارها و 5

مستقل مطالعـاتی درنظـر گرفتـه  ک محورعنوان يکند که بهها و مبانی، ايجاب میها با نظامات و دانشسنخيت آن

بـر دانـش اقتصـاد بورس که ابزارهای کلان نظام اقتصادی تمدن کنونی غرب و مبتنی»يا « بانک»شود. از قبيل نهاد 

 بينی حاکم بر تمدن جديد غرب است.برخاسته از جهان

مباني فلسفي 
 (بيني)جهان

 

نظامات 
 اجتماعي

 هاعلم و دانش

 (نظام دانايي)

ساختارها و 
 نهادها



  

 

 
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

لم
 ع

تة
هف

ن 
مي

هار
چ

 

178 

موضـوع اصـلی هـر  اين چهار محور کـلان و اساسـی در مطالعات تمدنی ،بنابراين

ای مختلـف و بـا رويکردهـای هـاين محورها در عرصه ؛ امادهدای را تشکيل میمطالعه

سـاز و يند آن به توليد و رشـد دانـش تمـدنامتفاوت بايد مطالعه و پژوهش شوند تا بر

 معرفت تمدنی بينجامد.
 
 
 
 
 

 محورهای اساسي مطالعات تمدني. 1نمودار 

 های مطالعات تمدنيعرصه
گفتـه پـيش ۀهای چهارگانـای است که مؤلفهقلمروها و بسترهای عينی ها،مراد ار عرصه

هايی که در مطالعات تمـدنی بـرای . عرصهدر اين قلمروها قابل کاوش و پژوهش است

تمدن » ۀنياز است در يک نگاه کلان در سه عرصتيابی به تجارب علمی و عينی مورددس

 شود.تعريف می« تمدنی ايران ۀپيشين»و « تمدن پيشين اسلامی»، «جديد غربی
عيـار تمـدنی و دسـتاوردهای انقـلاب اسـلامی هـم  بر اين سه عرصه، بايد بهعلاوه

که در بسياری  ،گيری نظام جمهوری اسلامیشکل ۀهای چهار دهو تجربه پرداخته شود
گذاری کرده است نيز بررسـی ای را پايهها، سنگ بنای تمدنیِ برجستهها و مؤلفهاز زمينه

سـازی نـوين اسـلامی، ينـد تمـدنابرای اينکـه بتـوان در فر ،. درحقيقتشودو ارزيابی 
هـای آن اسـتفاده های عينی تمدنیِ حال و گذشته را بررسی و نقد کرد و از يافتـهتجربه
عينی تمدنی برای ما اولويـت دارد: نخسـت تمـدن جديـد غربـی کـه  ۀچهار عرص کرد
تمـدن مخـالف و رقيـب و هـم  همثابترين رقيب تمدن نوين اسلامی است و هم بهمهم

برداری کرد، بـرای توان از آن بهرهها میلی که در بسياری از مؤلفهفرصت و امکان بالفع
تمدن پيشين اسـلامی کـه در  ،دوم ؛مباحث مطالعاتی تمدن نوين اسلامی موردنياز است

بـرداری قابل بهـره غيرههای اثرگذاری اسلام در آن وسازی و سطوح و لايهفرايند تمدن

رها ساختا

 و نهادها

نظامات 
 اجتماعي

علم و 
ها دانش

 ()نظام دانايي

مباني فلسفي و 
روح حاکم بر 

 (بينيتمدن )جهان
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های تـاريخی بسترهای جغرافيايی و تجربه تمدن ايرانی که از جهت ۀپيشين ،سوم ؛است
تواند راهگشـا و سازی میای در تمدنهای قومی و منطقهو نوع اثرگذاری مليت و ريشه

استقرار نظام اسلامی در ايران که عمـلا  وارد  ۀهای دورتجربه ،بخش باشد و چهارمالهام
هـا، دسـتاوردها، تـهسازی نوين اسلامی شده و تحقيق و مطالعه درمورد يافتمدن ۀعرص

بيـان های آن بخشی از مطالعات تمدن نوين اسلامی است. بهلأها و خها، ناکامیموفقيت
های تمـدنی پيشـين خـود، بـه سازی نوين اسلامی در ايران امروز به تجربهديگر، تمدن

دهـی بـه آن بـوده هـای اساسـی شـکلتمدن پيشين اسلامی که ايران يکی از پايه ۀتجرب
هـای خـود در های تمدن کنونی غرب و بـه بـازبينی و تأمـل در تجربـهجربهاست، به ت

اين چهار عرصه در سـاختار منطقـی مطالعـات رو، ازاينهای اخير نياز مبرم دارد و دهه
تمدنی هـر کـدام از  ۀطبعا  ذيل هر يک از چهار مؤلف .ای داردانقلاب اسلامی نقش ويژه

که موضوعات ريـز پژوهشـی را  وجود داردکثری ها، عناصر و ابعاد بسيار متاين عرصه
 ۀهـا وجـود دارد، ولـی بررسـی و مطالعـزند. البته نقاط اشتراکی بين اين عرصهرقم می

را در  گفته در اين چهار عرصه، فهرسـتی بلنـد از موضـوعاتپيش ۀوضعيت چهار مؤلف
و تـأثير نتـايج مطالعاتی  دهد که با توجه به اهميت موضع و خلأاختيار محققان قرار می

 گذاری خواهد شد.موضوع در طراحی تمدن نوين اسلامی، اولويت
های چهارگانه اضـافه کـرد. توان به عرصههای ديگری نيز وجود دارند که میعرصه

 ای اسـت کـهگسـترده ۀ)غير از ايران( عرصـ« وضعيت کنونی تمدنی جهان اسلام»مثلا  
ک منـاطق جهـان اسـلام ذيـل آن قـرار تـمورد تکبررسی محورهای کلان چهارگانه در

هـای تمـدن ۀمطالعـ ،همچنـين .تواند به اين ساختار منطقی افـزوده شـودگيرد و میمی
ويژه تأثيرات آشـکار و مهـم و به وغيره النهرين، هند، چينمصر، بين باستان روم، يونان،
امـروز غـرب، موضـوعات ها بـر تمـدن پيشـين اسـلامی يـا تمـدن برخی از اين تمدن

منطقی مطالعات تمـدن  ها در ساختاررسد اين عرصهنظر نمی، ولی بههستندتوجهی قابل
 باشند. راز اولويت برخوردا نوين اسلامی

 رويکردها
تمدن جديد غربـی، تمـدن پيشـين  ۀهای چهارگانه در چهار عرصوضعيت مؤلفه ۀمطالع
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توانـد بـا سـه رويکـرد تمدنی انقلاب اسلامی مـی ۀتمدنی ايران و تجرب ۀاسلامی، پيشين
 گوناگون انجام پذيرد. اين سه رويکرد عبارت است از:

تصويری صحيح و جامع از مبانی  ۀبا هدف ارائ گزارشی:ـرويکرد توصيفی ـالف
ها و علوم، نظامات اجتماعی و ساختارها و ای، نظام دانايی و دانشنظری و انديشه

 فته.گپيش ۀفرايندهای عينی در هر يک از سه عرص
ها، اط ضعف، کاستیکردن نقبا هدف مشخص تحليلی:ـرويکرد انتقادی ـب
قابل  دستاوردهایهای مثبت و ها و تجربهکردن روشها و نيز مشخصها و خلأآسيب

اين رويکرد روش مقايسه و  در ؛اسلامینوين  قبول و قابل اقتباس در طراحی تمدن
ويژه مؤلفه، بسيار لازم و مفيد خواهد بود. به بردن مطالعات تطبيقی در هر چهارکاربه
های مثبت تمدنی غرب، اسلام و تجربه دستاوردهامورد امکان و ضرورت استفاده از در

ها در طراحی و ايران و مباحث مرتبط با امکان و چگونگی تلفيق و سازوارسازی آن
ز است که متأسفانه نياها و مباحث فراوانی موردپژوهشنوين اسلامی، مطالعات و  تمدن

 تاکنون صورت نپذيرفته است.
 ؛اسلامینوين  برای تحقق تمدن رويکرد طراحی و معماری و نيز راهبردنگاری:ـ ج

 مقاله به آن پرداخته خواهد شد. ۀکه در ارائ رويکردهايی هستند
 ۀنخست و محورهای کـلان چهارگانـ ۀگانه، رويکردهای دوگانهای چهارعرصه
ايـن جـدول موضـوعات  ۀانـد. در هـر خانـنمـايش داده شـده 5ل در جدو يادشده

پـردازی و تحـول نظـام دانـايی و هـم در ای که هم در نظريـهمطالعاتی پژوهشی و
د. از شـومـی مشخصتواند مورد استفاده قرار گيرد طراحی نظامات و ساختارها می

 طالعـات تمـدنپيشنهادی اين مقاله برای ساختار منطقی م ۀاينجا، بخشی از طرحوار
 گيرد.نوين اسلامی شکل می
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 اسلامي نوين تمدن نيازپيش مطالعات کلان محورهای و رويکردها ها،عرصه. 2 جدول

 هاعرصه
 محورهای کلان

 
 رويکردها

مباني 
فلسفي و 

 بينيجهان

 علوم و
ها )نظام دانش

 دانايي(

نظامات 
 اجتماعي

ساختاره 
 و نهادها

تمدن پيشين 
 اسلامی

     گزارشیـتوصيفی
     انتقادیـتحليلی

تمدن کنونی 
 غرب

     گزارشیـتوصيفی
     انتقادیـتحليلی

پيشينۀ تمدنی 
 ايرانی

     گزارشیـتوصيفی
     انتقادیـتحليلی

دستاوردهای 
تمدنی انقلاب 

 اسلامی

     گزارشیـتوصيفی

     انتقادیـتحليلی

 گانههای سهني در عرصهلعات تمدشناسي مطاروش
ها و رويکردهای ها و عرصهها و مطالعات تمدنی در مؤلفههای پژوهشدرمورد روش

اين موضوع خود يکی از موضوعات ساختار  های متنوعی وجود دارد وگفته ديدگاهپيش
شناسان تکثر شبرخی از رو ،اما در اين ميان ؛منطقی مطالعات تمدن نوين اسلامی است

)بابايی،  اند که به تناسب موضوعات بايد در پيش گرفته شودرا مطرح کردهها روش
توان برشمرد که هر يک به تناسب (. در اينجا سه روش کلی را می33ـ30صص :5848

است که محقق پژوهش خود را « روش نقلی» ،آيد. نخستکار میموضوع پژوهش به
دهد و نظران انجام میصاحب قان وای و براساس ديدگاه و نظرات محقصورت کتابخانهبه

موضوع پژوهشی  ۀهای ديگران درباردرصدد کشف و نقل و تحليل ديدگاه ،درحقيقت
تاريخی دارند، اين روش  ۀويژه برای مطالعه در موضوعاتی که صبغموردنظر است. به

ر در هر چها« تمدنی ايران ۀپيشين»و « تمدن پيشين اسلامی» ۀيابد. در دو عرصمصداق می
است که برای « ایروش مشاهده»شود. دومين روش، کار برده میآن، روش نقلی به ۀمؤلف

های نظامات اجتماعی و ساختارها و نهادهای تمدن کنونی بررسی، تحليل و نقد مؤلفه
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نياز طراحی شناسی تمدنی امروز که پيششناسی و ظرفيتغرب و نيز برای مطالعات زمينه
ای لزوما  آيد. البته منظور از روش مشاهدهکار میلامی است، بهو معماری تمدن نوين اس

ای نيز های مشاهدهایِ حاوی گزارش، بلکه از منابع کتابخانهنيستمستقيم محقق  ۀمشاهد
تواند آنچه را شود و محقق میشود، ولی صرفا  به نقل مشاهدات اکتفا نمیاستفاده می

. سومين روش، روش عقلی کندآزمايی ، راستیاندگزارش دادهديگران مشاهده کرده و 
برای مطالعات نظری و فلسفی تمدنی و بررسی و تحليل نظام دانايی  ويژهاست که به

های ديگر ها و استنتاجات عقلی در روشآيد. هرچند استفاده از تحليلمی کاربه هاتمدن
دلالی و فلسفی است. ها، استارچوب تحليلهمبنا و چ« روش عقلی»هم کاربرد دارد، در 

و « اجتهادی»برای تنقيح و تدوين مبانی نظری تمدن نوين اسلامی هم بايد از روش 
 کارگرفتنی دو منبع عقل و نقل استفاده کرد.هب

مند و منطقی صورت پذيرد و به التقاط يـا صورت نظامها اگر بهالبته تلفيق اين روش
 تواند به غنا و اتقان مباحث کمک کند.یمغالطه در مباحث و استنتاجات کشيده نشود، م

 طراحي تمدن نوين اسلامي و روش مطالعاتي آن
 پژوهشی و مطالعـاتی طراحـی تمـدن ۀمقدم تواندمی گفتهمباحث و مطالعات پيش ۀهم

. امـا در کنـدفراهم  هاهای منطقی و مستدل آننوين اسلامی را به فراخور اتقان و دلالت
می، آنچه مهم است طراحی و معماری و تـدوين راهبردهـای مطالعات تمدن نوين اسلا

که  ،همان محورهای کلان و اساسی چهارگانهبايد عملياتی آن است. در اين موضوع نيز 
 نظر قــرار گيــرد و متفــاوت از ســنخهاســت، مــدتمــدنهــای اصــلی برگرفتــه از مؤلفــه

ات تمـدنی را عـولی بخشی مهم از ساختار موضوعات مطال ؛های اکتشافی استپژوهش
رويکرد طراحی و معماری  رويکرد کلان وجود دارد که يکیجا دو دهد. در اينشکل می

 5ديگری، رويکرد عملياتی و تدوين اقدامات کلان. تمدن نوين اسلامی است و
                                                        

ريـزی تحقـق بـا طراحـی و برنامـه سـازیهای تمدنها، عوامل و مؤلفهزمينه ۀ. البته اين بدان معنی نيست که هم5

ويـژه رهبـران و جمعـی جامعـه و بـه ۀتواند با خودآگاهی و ارادسازی میيابد، ولی قطعا  بخش مهمی از تمدنمی

. درمورد همين بخش اختيـاری و آگاهانـه، طراحـی و معمـاری شودنخبگان جامعه تحقق يابد يا تسهيل و تسريع 

 ات کلان، بسيار مهم و کارساز است.بينی و اجرای اقدمتمدن و نيز پيش
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در محور مبانی  ن اسلامی و راهبردهای عملياتی آنروش دستيابی به طرح تمدن نوي
مثابه دو منبع همتا و به، تواند با استفاده از عقل و نقلفلسفی، روشی اجتهادی است که ب

ــديگر ) ــگ يک ــی، هماهن ــوادی آمل ــ ،(506: ص5840ج ــز  ۀنظري ــدن و ني اســلامی تم
نظامـات »و در محورهـای  کنـدرا تـدوين « تمـدن نـوين اسـلامی»ارچوب نظـری هچ

« عقل تجربی»ز ويژه با استفاده انيز با اجتهاد عملی، به« ساختارها و نهادها»و « اجتماعی
به طراحی و تدوين بپردازد. البته فرايند روش اجتهاد علمی بـرای دو محـور نخسـت و 

عنوان يکی از موضوعات مهـم در اجتهاد عملی برای دو محور اخير، بايد به تفصيل و به
 دن نوين اسلامی بحث و بررسی شود.شناسی، در ساختار منطقی مطالعات تمروش

 اسلامي نوين تمدن طراحي کلان حورهایم و رويکردها. 1 جدول

 محورهای کلان
 رويکردها

مباني فلسفي 
 بينيو جهان

ها دانش علوم و
 )نظام دانايي(

نظامات 
 اجتماعي

ساختارها و 
 نهادها

طراحی و معماری 
 کلان( ۀ)نقش

    

راهبردهای عملياتی 
 )اقدامات کلان(

    

 ضوعات ذيل محورهای کلان چهارگانهمو
هر تمدنی، چهار محـور کـلان کـه برگرفتـه از  ۀبارکه در مطالعه و پژوهش درگفته شد 

بنـدی ای قياسی بازشناسی و طبقـهگونهها بهو اين مؤلفه چهار مؤلفه در هر تمدنی است
مطالعـات  است. اين چهار محور عبارت اسـت ازقابل بحث و تدقيق و تحقيق  ،اندشده

هـا و عناصـر آن؛ ها، سطوح، لايـهصول و مؤلفهن و مبانی، افلسفی و نظری در باب تمد
 شناسـیمطالعات نظام ن؛های هر تمدها و علوم و فنون و فناورهایدر باب دانش مطالعه
خره مطالعات ناظر به نهادهـا، سـاختارها، الگوهـای عملـی و عينـی و فراينـدهای و بالأ
لازم اسـت تمـدن. اکنـون  ترين و مشـهودترين سـطح آنبخش تمدن در ملموستحقق

ترين موضوعات ذيل هر محور ذکر شود تا بـر همـين برخی از مهم ،ای استقرايیگونهبه
 .شودتکميل  3و  5سياق، جداول 
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 مطالعات فلسفي و نظری. 2

 ؛تمدنی( ۀنظران هر عرصشناسی مطالعات تمدنی )ازنظر صاحبروش. 5ـ5
 ؛ها و عناصر آنؤلفههای تمدنی انديشمندان در باب تعريف تمدن و مديدگاه .3ـ5
 ؛گيری هر تمدنهای علمی و عينی شکلمبادی و سرچشمه. 8ـ5
 ؛بينی حاکم بر تمدنمبانی فلسفی و جهان. 9ـ5
 ؛تمدنی ۀ)عقلی يا نقلی( استخراج و استنباط نظري منابع فکری و نظری .1ـ5
دن گيری، استمرار، زوال و انحطاط درمورد هر تمـقواعد، اصول حاکم بر شکل .6ـ5

 ؛های آنو عوامل و زمينه
 ؛هايی همچون دين، هويت، فرهنگ، علم، هنرنسبت تمدن با مقوله .3ـ5
 ؛يند آناها، عوامل و برفرايند فراز و فرود و تعامل تمدن .3ـ5
 وغيره. ها و رويکردهای نظری هر تمدنويژگی. 4ـ5
 ها و علوم و فنون در هر تمدنمطالعات ناظر به دانش. 1

 ؛شناسی تمدنها/ نظام دانايی و معرفترچوب و مبانی دانشاهچ .5ـ3
 ؛بندی علوم و ارزش و منزلت هر علمطبقه .3ـ3
 ؛جايگاه و ارزش علوم پزشکی .8ـ3
 وغيره؛ جايگاه و ارزش علوم رياضی، نجوم .9ـ3
 ؛جايگاه، ارزش و اقسام علوم تجربی و طبيعی .1ـ3
 ؛جايگاه، ارزش و اقسام علوم انسانی .6ـ3
 وغيره؛ جايگاه و ارزش فلسفه، کلام، عرفان، منطق .3ـ3
 وغيره؛ نقل، صنايع دفاعیوهای توليد کشاورزی، حملفناوری .3ـ3
 وغيره؛ منزلت و وظايف و حقوق عالمان، فناوران .4ـ3
 وغيره. .50ـ3
 شناسيمطالعات نظام. 2

 ،(وغيره ادبيات نظام فرهنگی )آداب، رسوم و .5ـ8
 ؛ارچوب کسب، حفظ و توزيع قدرت(هی )چنظام سياس .3ـ8
 ؛نظام اقتصادی )ضوابط و مبانی مالکيت، توليد، تجارت( .8ـ8
 ؛نقل، پست(ونظام ارتباطی )حمل .9ـ8
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 ؛نظام ديوانی و اداری )تشکيلات، ساختار( .1ـ8
 ؛نظام آموزشی و تربيتی )مدرسه، تعليم، کتاب( .6ـ8
 ؛)جنگ، صلح( المللینظام ارتباطات خارجی و بين .3ـ8
 ؛نظام دفاعی و امنيتی .3ـ8
 وغيره. .4ـ8
 مطالعات نهادی و ساختاری و ابزارهای تمدني. 0

 وغيره؛ قشربندی اجتماعی، طبقات .5ـ9
 ؛نهاد خانواده و ضوابط و اصول و قواعد حاکم بر آن .3ـ9
 ؛، جايگاه طبقات(وغيرهنهاد اعمال قدرت سياسی )پادشاهی يا جمهوری  .8ـ9
نهادهای اقتصادی )ازقبيل وقف و زکات در تمدن اسلامی يا بانک و بورس در  .9ـ9

 ؛تمدن غربی(
نهادها و ساختارهای فرهنگی )ازقبيل مسجد و کتابخانه در تمـدن اسـلامی يـا  .1ـ9

 ؛سينما و تلويزيون در تمدن غربی(
 غيره؛ها و روستاها وچگونگی شهرها و راه. 6ـ9
 ؛سبک زندگی اقشار جامعه .3ـ9
 وغيره. .3ـ9

خورند خود به زيرموضوعات محدودتری برش میۀنوبهر کدام از اين موضوعات به
هـا و يـابیو هر اندازه محقـق هـر موضـوع برحسـب تشـخيص خـود بخواهـد ريشـه

عنـوان ها سطوح بيشتری خواهد يافت. بـهتری داشته باشد، اين برشهای عميقواکاوی
کلـی نظريـات طـورتـوان بـهکنونی غرب، مـی تمدن ۀدر عرص 5ـ5نمونه ذيل موضوع 

تـوان هـای علمـی از آن اخـذ کـرد و يـا مـیتمدنی را مورد بررسی قرار داد و استنتاج
يک انديشمند را بررسی کـرد  ۀتنها نظري ،پژوهان غربیبراساس نظريات گوناگون تمدن
مــثلا  بــا رويکــرد  ،تــر، تنهــا بــه بررســی تعريــف تمــدنو يــا حتــی در ســطح عميــق

 انتقادی پرداخت.ـگزارشی يا تحليلیـتوصيفی
سـاختار منطقـی  3 و 5هـای جـداول تـک خانـهدر تک يادشدهبا قراردادن فهرست 

 5.دشومطالعات تمدن نوين اسلامی کامل می
                                                        

 جويی در حجم صفحات مقاله و پيشگيری از تکرار، در متن مقاله از ارائه کامل جدول خودداری شد.. برای صرفه5
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 گيریبندی و نتيجهجمع
ها در مطالعات تمدن نوين اسلامی و امکانِ تام و رعايت اولويت ینظم بخشيدن، استقرا

راه پژوهشی در موضوعات گوناگون نظری، تـاريخی، عينـی و  ۀيابی و طراحی نقشدست
سـاختار منطقـی مطالعـات تمـدن نـوين »يا طراحی تمدن نوين اسلامی مستلزم تدوين 

است. در اين مقاله با استفاده از روش قياسی و سبر و تقسيم منطقی در اقسـام « اسلامی
موضـوعات مهـم  ۀو با روش استقرا در ارائـها، محورها و رويکردهای مطالعاتی عرصه

موضـوع پژوهشـی و مطالعـاتی در دو طرحـواره  5800ذيل هر محـور کـلان، بـيش از 
شود. ها زيرموضوع تقسيم می)جدول( ارائه شد که هر يک از اين موضوعات، گاه به ده

خصوص بـرای طراحـی و معمـاری تمـدن نـوين اسـلامی و نيـز بـرای رسـيدن بـه به
شده بسيار مهـم اسـت. مطالعـه و بحـث پيرامـون عملياتی، موضوعات ارائه راهبردهای

کليات و بررسی موضوعاتی که دارای دلالت نظری و يا کـاربرد عملـی در تبيـين و يـا 
طراحی تمدن نوين اسلامی نباشد، پيشرفتی را در مطالعات تمدن نـوين اسـلامی ايجـاد 

نيازهـای ها، با توجه بـه پـيشژوهشنخواهد کرد. برای افزايش سودمندی و اثربخشی پ
هـای مطالعاتی و تفاوت وزن موضوعات، بايد معيارهايی را ارائه کرد تـا بتـوان اولويـت

موضوعات و زيرموضوعات تشخيص داد و برای  ۀپژوهشی را از ميان اين تعداد گسترد
ی يـا از کارهای تکرار شگيریافزايی تحقيقات و مطالعات پژوهشی و پييابی و همسامان
گفتـه و اعمال معيارهای پيش« مطالعات تمدن نوين اسلامی»فايده، از ساختار منطقی کم

ديگـری  ۀهـا بايـد در مقالـاستفاده کرد. هرچند معيارهای اولويت مطالعات و پـژوهش
بـرداری از ايـن تـرين معيـار، قابليـت بهـرهرسـد مهـمنظر مـیبررسی و تبيين شود، به

راهبردهـای  ۀهايی است که برای پشـتيبانی نظـری و ارائـاسخها و دستيابی به پپژوهش
آيد. البته آنچه در اين مقاله ارائـه شـد، تنهـا کار میسازی نوين اسلامی بهعملياتی تمدن

توانـد می« ساختار منطقی مطالعات تمدن نوين اسلامی»در باب « پيشنهاده»عنوان يک به
تر را های کاملها و پيشنهادهيابی به طرحوارهدست ۀتر، زمينتلقی شود که با تأملات عميق

 د.کنفراهم می
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